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 سایه سنگین همسایه
وقتی فرهنگ آپارتمان نشینی رنگ می بازد 

همسایه  ها زباله  هایش را بیرون بردند.«
مشــکلات  آپارتمانــی  هــر  هرحــال  بــه 
خودش را دارد ولی منطقی به نظر می رســد 
کــه ســاختمان های پر واحدتــر و با جمعیت 
بیشــتر مشکلات بیشتری داشته باشند. البته 
برج های لوکس شمال شــهر قطعاً جزو این 
قاعده محسوب نمی  شــوند و همه چیزشان 
مرتب است و خب هرکه بامش بیش برفش 
هم بیشــتر و اصولاً این قســم مشکلات مال 
آنها نیســت. حالا شــما تصورش را بکنید در 
یــک ســاختمان کــه 16 واحــد دارد، ســاکنان 
تمــام واحدهــای 50، 60 متــری جــوری بیخ 
گــوش هم زندگی می کنند کــه صدای جیغ و 
فریاد که هیچ، خر و پف و نفس کشــیدن هم 

را هم می شنوند.
از همیــن  یکــی  لواســانی ســاکن  خانــم 
آپارتمــان هاســت. او از مصایــب زندگــی در 
ســاختمانی شــلوغ می گویــد کــه ســاکنانش 
هیــچ علاقــه  ای به مراعــات حــال همدیگر 
ندارند.»چــون آپارتمان هــا کوچــک اســت و 
فضــای کافــی نــدارد می  شــود درک کــرد که 
بچه  هــا در فضــای خانه بازی کننــد اما اینکه 
همســایه پایینی ما برای تنبیه، بچه سه ساله 
را از خانــه بیــرون می اندازد تا بچه پشــت در 
بســته جیــغ بکشــد واقعــاً برایم قابــل فهم 
نیســت. گذشــته از اینکــه صــدای جیغ  هــای 
همســایه  هــا  بــرای  راهــرو  در  بچــه  ممتــد 
آزاردهنده اســت، فکــر می کنم چرا باید بچه 
به این کوچکی را این طور تنبیه کرد که با جیغ 
و فریاد التماس کند که در را برایش باز کنند. 
همسایه  ها چند بار به مادر بچه تذکر داده اند 
امــا باز همان کار را تکرار می کند. این مســأله 
آزاردهنده تــر  خیلــی  بعدازظهــر  خصوصــاً 
اســت. من خــودم مادر پیــری دارم کــه دارو 
می خــورد و معمــولاً در ســاعات بعد از ظهر 
بایــد اســتراحت کنــد امــا صدای جیــغ نمی  
گذارد لحظه ای آرام باشــد. ما خودمان رفت 
و آمد چندانــی نداریم اما همســایه  هایی که 
میهمــان دارنــد گاهــی آنقدر ســر و صــدا راه 
می  اندازنــد و مزاحمــت ایجــاد می کننــد که 
واقعاً غیرقابل تحمل اســت. خصوصاً اینکه 
بعضی همســایه  ها میهمان های چنــد روزه 
از شهرســتان دارنــد و تصــورش را بکنیــد که 
مثــلًا برای یکی دو هفته حدود 10 نفر در یک 
آپارتمان 50 متری زندگی می کنند. ماشــین 
میهمان هم باید حتماً داخل پارکینگ باشد 
و اگر شکایت هم بکنید که نمی توانید درست 

پارک کنیــد و ماشــین اضافه مزاحم اســت، 
می گویند چند روز است و تمام می شود. 

از انبــوه کفش هایی که جلــوی در واحدها 
انباشــته می  شــود هم که دیگــر نگویم. چون 
آپارتمــان 15 ســال ســن دارد هــم بــه خــرج 
افتاده و هر ماه یکی از همســایه  ها مشــغول 
تعمیرات می شــود که آن هم مخل آسایش 
اســت. آسانســور این جــور ســاختمان  ها هم 
دائمــاً خــراب اســت و مشــکل پیــدا می کند. 
کــه  اســت  ایــن  خاطــر  بــه  هــم  بیشــترش 
همسایه ها علی رغم توصیه  های مکرر، برای 
اسباب کشــی از آسانســور اســتفاده می کننــد 
و همیــن هــم باعــث می شــود زود بــه زود 
آسانسور خراب شود. تعداد اسباب  کشی هم 
به خاطر اینکه بیشتر ساکنان مستأجر هستند 
بالاســت. همیشــه هم شــیرابه زبالــه داخل 
آسانسور می  ریزد و بوی بدی می گیرد و کسی 

به این مسأله توجه ندارد.«
بــرای آقــای رضایــی کــه سال هاســت در 
یک آپارتمان پر مشــکل زندگی می کند، این 
حرف ها دیگر تکراری اســت و سر و صدا هم 
چیــزی اســت که دیگر بــا آن کنار آمــده اما با 
یــک چیــز نمی تواند کنــار بیایــد. »نمی دانم 
و  بی توجــه  اینقــدر  می  توانــد  چطــور  آدم 
دارم  انتظــار  فقــط  مــن  باشــد.  بی مبــالات 

همســایه  ها یــک کار ســاده را انجــام دهند و 
آن بســتن در ورودی ســاختمان است. بارها 
هم روی کاغذ تایپ کرده و پرینت گرفته ام و 
دو طرف در چســبانده ام اما باز هم می  بینم 
در همین طــور باز مانــده و یکی بــدون اینکه 
در را ببنــدد راهــش را گرفتــه و رفتــه اســت. 
یکی از همســایه  ها یک بار دیده بوده که یک 
غریبه آمده داخل پارکینگ و همین طور بین 
ماشــین ها دارد می چرخد و وارســی می کند. 
وقتی از او پرســیده با چه کســی کار دارد، یک 
چیزی پرانده بوده و کاملًا مشــخص بوده که 
از فرصت باز بودن در اســتفاده کرده و داخل 
ســاختمان شده است. همســایه های ما ولی 
حاضــر نیســتند کمــی دقــت کنند و از بســته 
شدن در اطمینان پیدا کنند و بروند. خودشان 
دارند در این ســاختمان زندگــی می کنند اما 

اهمیتی برای امنیت آن قائل نمی  شوند.«
بــا وجــود این حرف هــا، ســاختمان هایی 
هــم هســتند کــه ســاکنان آن رعایــت حــال 
هــم را می  کننــد و بــه قــول معروف بــی  آزار 
بایــد  آدم  هــم  وقت هایــی  یــک  هســتند. 
شــانس بیــاورد که فرصت زندگــی در چنین 
آپارتمانی نصیبش شود. گاهی آپارتمانی که 
می خواهی در آن ســاکن شوی، حکم همان 

هندوانه دربسته را دارد.

ماهی یک بار در سالن اجتماعات ساختمان 
جمع می  شــوند و تشــکیل جلســه می  دهند. 
جلســه  هــا زیــر ســه ســاعت نیســت. اولش 
هــم معمــولاً بــا خــوش و بــش و تعــارف و 
احوالپرســی شروع می شــود و در آخر با دعوا 
و دلخوری به پایان می رسد؛ نتیجه هم هیچ. 
هرکس حرف خودش را می  زند و تمایلی به 
همکاری با دیگری ندارد. بعضی  ها با هم در 
یک گروهند؛ مثلًا ســاکنان طبقه آخر که درد 
مشــترک دارند و شکایتشــان از این اســت که 
چــرا فقط آنها بایــد هزینه ایــزوگام را بدهند 
در حالی که پشت بام مشاع است و بقیه هم 
از آن اســتفاده می کننــد. بقیــه هم شــانه بالا 
می اندازند که پشت بام بالای سر شماست و 
به ما چه مربوط است که سقف شما مشکل 
پیــدا می کند. مگــر در و دیوار خانه ما که ایراد 

پیدا می  کند پولش را از شما می گیریم؟!

ایــن بحث های تکراری حتماً برای خیلی 
از شما آشناست؛ بحث هایی که معمولاً بین 
همســایه  هــا درمی گیــرد و حل شــدنش هم 
گاهی چندان ســاده نیســت. بعضی وقت ها 
مشــکلات مالی اســت و بعضی وقت ها هم 

ربطی به هزینه و این حرف ها ندارد.
عمومــی  کارهــای  بــرای  کــردن  »خــرج 
آپارتمان بزرگترین مصیبتی است که ساکنان 
دچارش می شــوند، خصوصاً اگر شــما مدیر 

ساختمان باشید.«
مــرد ایــن را می گویــد و ادامــه می دهــد: 
»وقتی آدم مدیر ســاختمان است همه فکر 
می  کننــد بایــد جــور همه ســاکنان را بکشــد. 
هرکــس هــر مشــکلی در خانــه اش دارد بــه 
مدیــر ســاختمان زنــگ می  زند حتــی اگر آن 
مشــکل ربــط چندانــی بــه مســائل عمومی 
ساختمان نداشته باشد. زمانی هم که جلسه 
می گذاریم برای آنکه کاری برای ســاختمان 
بکنیــم معمــولاً دچــار مشــکل می شــویم. 

مثــلًا چند وقت پیش به خاطــر اینکه دزد به 
پارکینگ آمده بــود تصمیم گرفتیم دوربین 
نصب کنیم. اولین مشکل این بود که کسانی 
که مستأجر بودند می گفتند ما نمی  توانیم از 
جیب خودمان هزینه کنیم و صاحبخانه هم 
زیر بار هزینه نمی  رود. ســاکنانی که خودشان 
صاحبخانه هستند معمولاً مشکلی ندارند و 
شــکایت آنها هم معمولاً از مستأجرهاست 
که زیــر بار پرداخــت هزینه  هــا نمی روند. در 
این مورد هیچ راهکار مشخصی وجود ندارد. 
صاحبخانــه می گوید من خانــه را اجاره داده 
 ام و خــودم آنجــا زندگــی نمی کنــم پــس به 
من ارتباطی ندارد که برای کارهای اینچنینی 
هزینه کنم. مستأجر هم می گوید من ممکن 
است دو ماه دیگر از اینجا بروم پس چرا باید 
ایــن قــدر هزینــه کنــم؟! خلاصه که شــرایط 
کاری  هــم  نهایــت  در  و  می  شــود  پیچیــده 
نمی  کنیم. ماجرای دوربیــن نصب کردن ما 
هم همین طور شــد. حــالا اگر دوبــاره دزدی 

شــود همه موضوع دوربین را گردن همدیگر 
می  اندازند .«

آپارتمــان  یــک  ســاکن  نجفــی  خانــم 
از  هــم  تهــران  مرکــز  در  60 متــری 
بی ملاحظه گــی همســایه  ها شــکایت دارد: 
»چند وقت اســت که ساکن آپارتمان بالایی 
خانه  اش را تخلیه کــرده و رفته اما پنجره  ها 
را باز گذاشــته اســت. باد پنجره را مدام باز و 
بســته می  کند و صدای آن آزاردهنده است. 
گذشته از آن سرمایی که در آپارتمان بالایی 
می پیچــد روی گرمایــش آپارتمــان من هم 
تأثیــر می گذارد و در این روزها که هوا اینقدر 
سرد اســت، باعث می شود خانه خوب گرم 
نشود. یک شماره تلفن از او داشتم و تماس 
گرفتم که در دسترس نبود. نمی دانم اینجا 
قرار اســت تا کــی به همین شــکل بماند اما 
خــوب اســت آدم ها کمــی ملاحظه داشــته 
باشــند. حتــی زبالــه  هایــی را کــه جلــوی در 
گذاشــته بــود نیامــد ببــرد و آخــر ســر خــود 

بعضی همسایه  ها میهمان های چند روزه از شهرستان دارند 
و تصورش را بکنید که مثلًا برای یکی دو هفته حدود 10 نفر 

در یک آپارتمان 50 متری زندگی می کنند. ماشین میهمان 
هم باید حتماً داخل پارکینگ باشد و اگر شکایت هم بکنید 

که نمی توانید درست پارک کنید و ماشین اضافه مزاحم 
است، می گویند چند روز است و تمام می شود
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